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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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مبادي تصوري
تعريف علم اصول: فصل اول•
» رسـم «هر تعريفي كه در مورد علوم ارايه شود، به اصطلاح منطقـي  •

است؛ زيرا تعريف حدي، يعني بيان جنس و فصـل، در مـورد آنـان    
.ممكن نيست



4

تعريف علم اصول: فصل اول
سيد مرتضي در ذريعه و شيخ طوسـي در عـده، علـم اصـول را بـه      •

و در تفاوت » اصول الفقه هي ادله الفقه«: تعريف كردند» ي فقه ادله«
ي فقـه بـه    اصول فقه، ادلـه هاي فقهي گفتند كه  اصول فقه با استدلال

ي فقـه بـه نحـو تفصـيلي      ي موجود در فقه، ادلـه  نحو اجمالي و ادله
.*است

؛ شيخ طوسـي،  7، ص1سيد مرتضي علم الهدي، الذريعة، ج: ك.ر. *•
تقريـر درس خـارج   (؛ تأملات در علم اصـول فقـه   7، ص1العدة، ج

علم اصول از آغاز تـا  : ، دفتر اول)اصول استاد مهدي هادوي تهراني
.»ي ذريعة با عدة مقايسه«امروز، بحث 



5

تعريف مدرسي علم اصول
تعريفي كه ميرزاي قمي در قوانين از اصول فقه عرضـه كـرد، بعـد از    •

.وي به صورت تعريفي كلاسيك و مدرسي از اصول باقي ماند
:وي علم اصول را چنين تعريف نمود •
 .»الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية« •
ي علم در  اين تعريف، تعريف علم اصول فقه است، از اين روي، كلمه•

آن به كار رفته و با اين تعريف معيار اصـولي بـودنِ مسـايل اصـولي     
. بيان شده است

.5، ص1ميرزاي قمي، قوانين الاصول، ج. 
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ها  تعريف مدرسي اصول در نگاه اصولي
دو اشكال عمده در مـورد ايـن تعريـف     *صرف نظر از اشكالات جزئي•

: مطرح شده است
.عدم جامعيت تعريف. أ•
.عدم مانعيت تعريف. ب•
. ي آنها، عدم شمول تعريف نسبت به قضـاياي بـديهي اسـت    از جمله. *•

گيـرد، در حـالي كـه     تعريف، قضاياي بديهي را در بر نمي: اند برخي گفته
اما واقع ايـن اسـت   . ممكن است در علم اصول از بديهيات سخن بگوييم

: ك.ر(شـود   كه در علم اصول به آن معنا از قضـاياي بـديهي بحـث نمـي    
؛ سيد محمد حسين شهرستاني، غايـه  26محقق رشتي، بدائع الافكار، ص

).4المسئول في علم الاصول، تقرير درس فاضل اردكاني، ص



7

اصولعلم تعريف 
ه   دانسـتيم  عناصر مشترك قياس فقهـي   را قواعد اصولياگر • كـه بـ

ي ملاك، يا جعل، يا ابراز، و يا تنجيز ارتبـاط   حكم شرعي در مرتبه
كه به خود شارع بما هو شارع مـرتبط  (دارند  يعني عناصري هستند 
در واقع قواعد اصولي همان اموري هستند كه ممكـن اسـت   ، )هستند

فقيه در مقام استدلال به آن استناد كند؛ يعني هر چه كه احتمال دارد 
در فقه به عنوان حجت مورد استناد قرار گيرد، در علم اصول مـورد  

.بحث واقع مي شود
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نگاهي دوباره به تعريف علم اصول 
با اين توضيح آشكار مي گردد كه تعريف علم اصول همان است كه •
علـم  ارايـه نمودنـد و   سيد مرتضي در ذريعه و شيخ طوسي در عده، •

» اصول الفقه هي ادله الفقـه «: تعريف كردند» ي فقه ادله«اصول را به 
اصـول فقـه،   هاي فقهي گفتند كـه   و در تفاوت اصول فقه با استدلال

ي فقه به نحـو   ي موجود در فقه، ادله و ادله ي فقه به نحو اجمالي ادله
.*استتفصيلي 
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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موضوع علم اصول: فصل دوم
چرا بحث از موضوع يك علم ضرورت دارد؟ •
اند؟  چرا علماي گذشته بحث موضوع علم را مطرح كرده•
هـر  . طلبد پاسخ به اين دو پرسش، پاسخ به پرسش ديگري را نيز مي•

:ها است اي از گزاره دانش و علمي مجموعه
شـوند و   ها به عنوان يـك علـم تلقـي مـي     اي از گزاره چرا مجموعه •

آيد؟ نوعي وحدت و يگانگي در آنها بوجود مي
منشأ اين وحدت در چيست؟ چگونه اين قضـايا، وحـدت يافتـه و     •

اند؟ يك علم را تشكيل داده
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موضوع علم اصول: فصل دوم
دانشمندان گذشته، مثل شيخ الرئيس در شفا، اين وحدت را مرهـون  •

.دانستند موضوع مي
كننـد و   نظر آنها به علوم برهاني بود، علومي كه از واقعيات بحث مي •

.روش بحث در آنها، روش برهاني است
از اين روي، در مقابل سئوال مذكور، در پـي عامـل موحـد واقعـي      •

.نهادند موضوعاسم آن عامل را . بودند
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موضوع علم اصول: فصل دوم

موضـوع، محـور   به تعبير ديگر ـ كه خالي از تسامح هـم نيسـت ـ      •
كه تمام قضايا و مسايل آن علـم، حـول آن محـور    اصلي علم است 

.گردند مي
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موضوع علم اصول: فصل دوم
هو ما يبحث فيه عن عوارضه : موضوع در نزد آنان چنين تعريف شد•

موضوع علم، چيزي است كه در آن علم از عوارض ذاتي آن [ الذاتيه
]. شود موضوع بحث مي
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موضوع علم اصول: فصل دوم
.ء است مقصود آنها از عوارض ذاتي، عوارض خود شي•
واسـطه  به تعبير مرحوم آخوند عوارض ذاتي، عوارضي هستند كـه   •

باشند، نـه  ء  وصف خود شينداشته باشند و به تعبير ادبي در عروض 
. ء وصف متعلق آن شي
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موضوع علم اصول: فصل دوم

در تصوير قدما، هر علمي موضوعي دارد و در مسايل آن علم يـا از  •
شود و يا از عوارض  عوارض ذاتي خود موضوع مستقيماً صحبت مي

ذاتي عوارض ذاتي موضوع كه در واقع خودش عارض ذاتي موضوع 
.كند در واقع تمام علم از اوصاف يك چيز صحبت مي. هم هست
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موضوع علم اصول: فصل دوم
بنابراين اگر چه قضايا متعددند؛ اما آنچه در ازاي اين قضاياي متعدد، •

ي قضـايا در مـورد آن    در خارج وجود دارد، يك چيز است كه همه
. كنند يك چيز بحث مي

.رسند ها در آن يك چيز به وحدت و يگانگي مي قضايا و گزاره•
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موضوع علم اصول: فصل دوم
در اين ميـان دانشـمندان   . ها به همين شكل مطرح بود اين بحث، قرن•

اصول با اين مشكل مواجه بودند كه آيا مسايل اصول نيز، موضـوعي  
به همين شكل دارد؟
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موضوع علم اصول: فصل دوم
تنوع مسايل اصول و تفاوت سنخ اين مسايل با يكديگر، به تقويـت   •

مباحث الفاظ، شبيه ادبيات و علم . افزود هر چه بيشتر اين اشكال مي
لغت است، مباحث حجج، شبيه مباحث كلامي اسـت، حجيـت خبـر    

هـاي   واحد يا حجيت ظـاهر بـه حجيـت قـرآن و سـنت كـه بحـث       
.شود و اصول عمليه خود از سنخ ديگر است اند، شبيه مي-كلامي
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موضوع علم اصول: فصل دوم
شـود   اين تنوع در مسايل اصولي موجب پيدايش چنين سئوالي مـي  •

كه آيا علم اصول موضوع يا به عبارت ديگر محور واحـدي دارد يـا   
نه؟ 

هاي متأخر، موجب گشـت در   اين پرسش به خصوص در نزد اصولي•
ضرورت موضوع ترديد پيدا شود و برخي همچـون مرحـوم آخونـد    

واحـد  . معتقد شدند كه لازم نيست موضوع در يك علم، واحد باشـد 
.بودن غرض در يك علم، در وحدت مسايل آن كافي است
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موضوع علم اصول: فصل دوم
كسي كه راه حل فنـي ايـن مسـأله را عرضـه كـرد، مرحـوم علامـه        •

طباطبايي بـود و اگـر چـه در كلمـات سـلطان العلمـاي اراكـي كـه         
اي به اين راه حل وجود دارد؛  ي مفصلي بر كفايه نوشته، اشاره حاشيه

.اما تبيين و توضيح آن در سخنان علامه ظهور يافته است
اي اشاره كرده كه دانشمندان گذشته چندان توجهي به  علامه به نكته •

.آن نكته در بحث اعتباريات بود. اند آن ننموده
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موضوع علم اصول: فصل دوم
بحث اعتباريات مورد توجه گذشتگان منطقـي و فلسـفي بـوده و در    •

در كلمات شيخ الـرئيس و خواجـه نصـير    : جاي خود خواهيم گفت
. شود هايي از اين بحث ديده مي-الدين طوسي، ريشه

تـا ايـن كـه    . اما اين بحث آن چنان كه بايد مطرح و تنقيح نشده بود•
بـه صـورت   ) معروف به كمپاني(مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني 

جدي به آن پرداخت و علامه، شاگرد وي، مطالب را بسيار روشن و 
.واضح تنقيح كرد
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موضوع علم اصول: فصل دوم
اي در اعتباريات نوشت و اين نكته كـه چيـزي بـه نـام      علامه رساله•

هـا در مـورد اعتباريـات     اعتباريات داريم از يك سو و برخي دانش
گويند، نه واقعيات از سوي ديگر، باعث گرديـد علامـه در    سخن مي

.بحث موضوع، اظهار نظر فني و دقيق داشته باشد
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موضوع علم اصول: فصل دوم
كنند، از آنجـا كـه بـه     علومي كه از واقعيات بحث مي: گويد وي مي •

ازاي آنها در خارج چيزي هست، بايد داراي يك وحدت واقعي بين 
به عبـارت ديگـر چيـزي كـه در ايـن نـوع       . قضاياي خويش باشند

ي اسـت  »ما بازاء«گيرد، عوارض همان  ها مورد بحث قرار مي دانش
. كه در خارج وجود دارد

با همين امر موجود در خارج، وحدت قضاياي يك علم واقعي حفظ •
آن امر موجود در خارج، موضوع آن علم و عامل وحـدت  . شود مي

هاي واقعي، داراي موضـوع واحـد    بنابراين دانش. باشد بخش آن مي
.هستند
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موضوع علم اصول: فصل دوم
ي ندارند؛ اگر »ما بازاء«اما دانش هايي كه مطلبشان اعتباري است،  •

اين علوم نياز بـه موضـوع   . چه ممكن است داراي منشأ انتزاع باشند
.تواند با وحدت غرض تأمين شود ندارند و وحدت آنها مي
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موضوع علم اصول: فصل دوم
فقه در مـورد احكـام شـرعي،    . فقه و اصول از علوم اعتباري هستند•

كند و همـه از اعتبـارات شـرعي     چه تكليفي و چه وضعي، بحث مي
از «اصول از حجت بر اين احكام شرعي يا بـه تعبيـر ديگـر    . هستند

ي ملاك، يـا   عناصر مشترك در قياس فقهي مرتبط با حكم در مرتبه
كنـد و در واقـع اصـول هـم از      بحـث مـي  » جعل، يا ابراز و يا تنجز

كند؛ حال چه آنجا كه به صراحت يك اعتبار است  اعتبارات بحث مي
. اي، اعتبار است و چه آنجا كه با واسطه
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موضوع علم اصول: فصل دوم
خبر واحد حجت است، حجيـت خبـر واحـد    : گوييم مثلاً اين كه مي•

توانست  شارع مي. اعتباري است كه از سوي شارع اعتبار شده است
حجيت خبر واحد يك اعتبار صـريح  . آن را اعتبار نكند و نفي نمايد

. است
امرهايي كه در لسان . اما مثال اعتبار با واسطه در حجيت ظهور است•

شارع براي بيان احكام همان . شارع آمده، در واقع نوعي اعتبار است
ي وضـع اسـت كـه     لسان عقلا را پذيرفته و دلالات الفاظ عقلا نتيجه

.باشد خود نوعي اعتبار مي



27

موضوع علم اصول: فصل دوم
با اين وصف، لازم نيست دراصول از موضوعي واقعي هماننـد آنچـه   •

فقـط كـافي اسـت بـين     . در علوم واقعي وجود دارد، جستجو نماييم
مسايل اصول جامعي بيابيم كه تمامي مسايل اصول را در بر گرفته و 

. غير آن را شامل نشود
در واقع در علوم اعتباري، وحدت هم يك امر اعتباري است؛ چـون  •

ممكن است قضاياي آن علم واقعاً از يك چيز و يك موضوع واحـد  
.ي در خارج نداشته باشند»ما بازاء«در خارج سخن نگويند و 
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موضوع علم اصول: فصل دوم
: طبق تعريفي كه از علم اصول ارايه داديم، قسمت دوم تعريـف يعنـي  •

عناصر مشترك در قياس فقهي كه فعل خاصي از افعال مكلفان در «
ي جعل يا ملاك يا ابراز و  آنها اخذ نشده و به حكم شرعي در مرتبه

شـود   ، تمام مسايل اصول را شامل مي»يا تنجز، ارتباط داشته باشند
.گيرد ها را در برنمي و مسايل ديگر دانش
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موضوع علم اصول: فصل دوم
............آدرس. •
..............آدرس. •
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موضوع علم اصول: فصل دوم
.گويد دانش واقعي، دانشي است كه از واقعيات سخن مي. •
هاي اعتباري اسـت، نـه ادراكـات     مقصود ما از اعتباري در اينجا، دانش. •

.اعتباري
اعتباريـات  . 1ي  بنا بر آنچه بعداً خواهيم گفت، اعتباريات بـه دو دسـته  . •

در آنجـا تعريـف   . شـود  اعتباريات محـض، تقسـيم مـي   . 2نفس الامريه، 
.اعتباريات و فرق اين دو دسته را بيان خواهيم نمود

. ي ذاتي بودن ارتباط بين لفظ و معنا را نپذيرفتـه اسـت   هيچ كس نظريه. •
اما اين كه چگونه اين اعتبار، چنين اثـري  . پس اين ارتباط با اعتبار است

شـويم،   كند كه ما با ادراك الفاظ بـه معنـا منتقـل مـي     را تكويناً ايجاد مي
.هايي است كه در جاي خودش مطرح شده است-بحث
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